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 چكيده

ها و مسائل اجتماعي اسيم، هاي كيمي، به تبيين و دفاع از آموزهمثابه ياي از حوزهكيم اجتماعي به

پردازد. اين مقاله كوشيده است تا با توجه به اصو ، ويژه در مواجده با مسائل اجتماعي معاصر ميبه

هاي آن را براي بسط كيم اجتماعي فراهم سازد. بررسي ابعاد هاي علم كيم، ظرفيتروش مفاهيم، و

هاي گوناگوني قابل بررسي است؛ از قبيل هاي اجتماعي علم كيم، در حوزهمربوط به ظرفيت

هاي اجتماعي در موضوعات كيمي )مانند ضرورت امامت و حسن تاليف(، طرح موضوعاتي استدلا 

هاي مدم اجتماعي هاي فرهنگي(، و همچنين ايجاد گفتمانهنگ )مانند باورها و ارزشدر حوزة فر

سازي، گفتمان عدالت اجتماعي )همچون گفتمان توحيدگرايي در علوم اجتماعي، گفتمان امامت و جامعه

و گفتمان وحدت و تقريب اسيمي(. بديدي است كه اين تحقيق با روش اسنادي و مراجع به متون 

هاي كيم اجتماعي معاصر مقدور خواهد و نيز با تحليل نظري آن براي پاسخ به سؤا  از ظرفيتكيمي 

شود بود. با نظر به اندك بودن آثار مربوط به كيم اجتماعي، ضرورت اين تحقيق از اين نظر مضاعف مي

دارند و اين  جديدگرا سخن از پايان علم كيم و تفار الدياتي در عصر كه برخي از روشنفارنمايان عرفي

رو هدف اصلي اين مقاله بسط نماياند. ازاينمدم در حوزة مسائل اجتماعي و سياسي بيشتر خود را مي

 هاي معاصر آن است. سازي ظرفيتكيم اجتماعي از طريق برجسته

 هاي كيم اجتماعي.شناسي، علم كيم، كيم اجتماعي معاصر، ظرفيتظرفيت ها:كليدواژه
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 مقدمه

ها و مسائل اجتماعي اسيم در مواجده با هاي كيمي است كه به تبيين و دفاع از آموزهياي از حوزه« يم اجتماعيك»
 سياسي هاياز آموزه و دفاع درصدد بررسي، تبيين سياسي كيمگونه كه پردازد؛ همانمسائل اجتماعي در هر عصري مي

اه هرچند پردازد كه گويژه با رويارد شيعي به موضوعات و مسائلي ميبهكيم اسيمي،  است.اسيم با رويارد كيمي 
كار رفته )مانند رويارد اجتماعي در اثبات نبوت و امامت( اجتماعي نيست، اما بر حسب نوع روياردي كه در اثبات آندا به

كند. ، ماهيت اجتماعي پيدا ميها و لوازم اجتماعي و حتي تمدني فراواني كه به همراه داردو يا از جدت آثار، دلالت
دارد. بسياري از مباحث كيمي  اجتماعي محتواي و ماهيت پردازد كه كاميًعلم كيم به موضوعاتي مي همچنين گاه

 توحيد، نبوت، امامت، عد  و معاد.سنتي ما از نوع نخست است؛ يعني بحث از اصو  عقايد اسيمي، از قبيل 
 ست كها صناعت  قدما گويد: كيممي« كيم متتخران»و « كيم قدما»م به با تقسيم علم كيمحقق لاهيجي 

، يعني محافظت از عقايد در برابر تعرض اهل عناد و ديگر شرايع يا ديگر «شريعت اوضاع محافظت» متالم را بر
 يدق با و «شرع قوانين ندج است بر موجودات احوا  به علم»بخشد. اما كيم متتخران هاي اسيمي قدرت ميفرقه

 و سلمّم مقدمات بر ادلة كيمي ابتنام و «شرع با قوانين موافقت»زيرا  شود؛اخير، علم كيم از حامت متمايز مي
 (. 43ـ42، ص 1383)لاهيجي،  نيست معتبر و متخوذ «حامت» مفدوم در شرع، اهل ميان مشدور

بين كيم قدما و كيم متتخران تفاوت ديگري اند خواسته محقق لاهيجيهرچند برخي از محققان با اشاره به سخن 
املاي، زايي )فرامرز قربه اين شرح قايل شوند كه كيم قدما هويت دفاعي و ابزاري دارد، ولي كيم متتخران هويت معرفت

(، ولي اين تمايز دقيق نيست؛ زيرا كيم آنگاه كه هويت دفاعي دارد، با كشف معرفت از نصوص ديني 40ـ39، ص 1378
كند. در يابد، با اين هويت به دفاع از دين قيام ميخيزد و يا آنگاه كه كيم هويت معرفتي ميدفاع در مقابل غير برمي به

 اي از مباحث كيمي از نوع نخست است. نمونه عيمه حلي المراد كشفهر صورت، كتاب 
مت، هويت فاري و فرهنگي و حتي تمدني روشن است كه اصو  اعتقادات ديني ما از مبدأ تا معاد و از نبوت تا اما

سازد. علم كيم در اين معنا هرچند در پي اثبات ذات، صفات و افعا  ذوات مقدس است، اما جامعه را متتثر از خود مي
يابد. امروزه به اين بعُد از موضوعات پردازد، ويژگي اجتماعي ميوقتي به آثار وجودي آندا در حيات اجتماعي انسان مي

افت كه از آثار توان يشود. در مباحث كيمي معاصر، آثار علمي فراواني ميي نسبت به گذشته توجه بيشتري ميكيم
 كنند.و پيامدهاي اجتماعي عقايد اسيمي بحث مي

همچنين علم كيم در فراز و فرودهاي تاريخي خود و در تبيين و دفاع از عقايد اسيمي و حتي فروعات فقدي، 
ها و شرايط تاريخي، موضوعات هاي اسيمي و با توجه به زمينهافزوده و به تناسب عقايد و انديشهبر دامنة خود 

اجتماعي اسيم را هم در كانون توجه خود قرار داده است. اين رويارد كه مخصوص دورة معاصر هم نيست، بلاه از 
 دانش يك ثابهمبه اجتماعي كيم صورت، هر هكند. بتر ميگذشته تاكنون سيري فزاينده داشته، علم كيم را اجتماعي

 به كما  خود نرسيده است. هنوز منسجم،
هاي آن را براي بسط كيم اجتماعي نشان دهد. سؤا  بر اين دو رويارد، ظرفيتاين مقاله كوشيده است مبتني

ويژه كيم ههايي براي بسط خود در عصر حاضر دارد؟ باصلي آن است كه كيم اجتماعي چيست و چه ظرفيت
 تواند گسترش دهد؟اجتماعي را مي هاياجتماعي كدام گفتمان
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 هاي معاصر آن است. بديدي است كهسازي ظرفيتهدف اصلي اين مقاله بسط كيم اجتماعي از طريق برجسته

امدهاي ها و پيانجام اين تحقيق با استفاده از روش اسنادي و مراجع به متون كيمي و نيز با تحليل نظري دلالت

هاي كيم اجتماعي معاصر مقدور خواهد بود. ضرورت هاي كيمي براي پاسخ به سؤا  از ظرفيتاجتماعي آموزه

 گرا )ساولار( سخن از پايانشود كه برخي از روشنفارنمايان عرفيتحقيق در اين موضوع، از آن نظر مضاعف مي

 تابند.را برنمي« كيم اجتماعي» چيزي به نام علم كيم )تئولوژي( و تفار الدياتي در عصر جديد دارند و

 پيشينه

توان يافت كه به كيم اجتماعي اسيم پرداخته باشند. شايد بدترين نمونه در تتليفات و تحقيقات موجود، تعداد اندكي را مي

ر آثار د د مطدريعيمه شديموجود مباحث كيمي باشد كه با نگاه اجتماعي از سوي برخي از انديشمندان معاصر از قبيل 

 . بررسي شده است طرح كلي انديشه اسلامي در قرآندر كتاب  ايالله خامنهآيتايشان، و از سوي رهبر معظم انقيب 

ويژه در ، بهعيمه مصباح يزدي معارف قرآنو نيز در مجموعه  الميزانويژه در تفسير ، بهعيمه طباطبائيدر آثار 

هاي گيرند؛ از قبيل سنتقرار مي« كيم اجتماعي»ماعي زيادي وجود دارد كه ذيل ، مباحث اجتجامعه و تاريخكتاب 

 الدي در جامعه، مباحث مربوط به حوزة فرهنگ و ثبات و تغيير آن، و بحث جايگاه زن در اسيم. 

هاي خوبي ياي از نمونه مرضيه عبدلي، نوشتة خانم كلام اجتماعي اسلام؛ چيستي، گستره و روشكتاب 

توان در اين زمينه به آن اشاره كرد. در اين اثر، نويسنده كوشيده است تا تصوير نسبتاً مفصلي از ه مياست ك

باره وجود دارد كه چيستي، گستره و روش كيم اجتماعي در اسيم را نشان دهد. مقالات اندكي هم در اين 

اد كيم اجتماعي با الدام از انديشة استساختار معرفتي »كند؛ از قبيل مقالة البته از نياز موجود كفايت نمي

 .بداشتيعلي اللهو  فياض رستمي ياتابه قلم « مطدري

 هاي كلام اجتماعي. چيستي و ويژگي1

هاي هاي آن را هم دارد، اما رويارد اجتماعي آن ويژگيهرچند كيم اجتماعي جزئي از علم كيم است و قدراً ويژگي

آن دسته از موضوعات اعتقادي و  اعي مسائلي از علم كيم است كه به بررسيدهد. كيم اجتمممتازي به آن مي

ه حوزة اين توجه ب .باشد هاانسان زندگي اجتماعي ابعاد به فردي فراتر رفته، ناظر سطح كه از پردازدنظري اسيم مي

گي ان و توحيدگرايي در زندحيات اجتماعي ممان است ناظر به آثار و پيامدها و موضوعات خاصي باشد؛ مانند آثار ايم

هاي الدي در جامعه، مرجعيت اجتماعي، يا ناظر به موضوعاتي باشد كه اساساً اجتماعي هستند؛ مانند بحث سنت

 اجتماعي پيامبر و امام، ولايت امام و امت. 

 توان به سه دستة مبنايي، موضوعي و روشي تقسيم كرد.هاي كيم اجتماعي را ميويژگي

 بنايي. ويژگي م1ـ1

كنند. علم بر اصو  و بنيادهايي است كه فلسفة وجودي آن را توجيه ميالف( كيم اجتماعي، همانند علم كيم مبتني

است.  بر توحيدگيرد و همة مسائل آن مبتنيكيم با محوريت توحيد )اثبات ذات، صفات و افعا  الدي( شال مي
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است و برخيف علم امروزي و علوم اجتماعي آناه با طرد دين و  ترين اصل آن حقانيت توحيد و دينرو بنياديازاين

گرايي )اومانيسم( شال گرفته، كيم اجتماعي با محوريت حقانيت دين و نفي خدامحوري در علم و با محوريت انسان

 كند؛بازخواني مي« توحيد»معرفت ديني، جامعه و مسائل آن را ذيل اصل 

اجتماعي  هاي كيمي و كيمرايي )رئاليسم( معرفتي است؛ يعني موضوعات و گزارهگبر واقعب( كيم اجتماعي مبتني

دهندة شناختي نشانها از حيث معرفتشود، ولي اين گزارههرچند در اثباتشان گاه از روش غيربرهاني هم استفاده مي

، بلاه گويددين سخن نمي حقايقي در جدان عيني و جدان انساني است. كيم اجتماعي تندا از كاركردهاي اجتماعي

گويد كه چنين آثار و كاركردهايي را دارد. اين ويژگي مبنايي سطح بحث سخن مي« حق»الامري يا از حقايقي نفس

 گراييكشاند و در چارچوب واقعمتالم را از حوزة سيا  و غيرثابت فرهنگي يا فدم عرفي به حوزة حقايق مي

 دارد؛هر روشي در اقناع مخاطب بازميشناختي، او را از استفاده از معرفت

ج( ويژگي مبنايي ديگر كيم اجتماعي، نگاه حداكثري به دين در حوزة مسائل اجتماعي است. اين ويژگي بيانگر آن 

عتقد كند، برخيف روياردي كه ماست كه اسيم دين جامعي است و مسائل اجتماعي مدم زندگي انسان را تبيين مي

ن گونه كه در آشپزي، خياطي و فنووزة سياست، اقتصاد، فرهنگ و امثا  آن دخالت نمايد؛ هماناست: دين نبايد در ح

 هاي حوزة مسائلسپارد. مطابق اين رويارد، شريعت تندا حداقلها ميكند و آن را به خود انسانديگر دخالت نمي

وشي جامع مثابه منبع و رپذيرش دين به اجتماعي را به ما گفته است. اين در حالي است كه رويارد مبنايي علم كيم

براي زندگي و حيات فردي و اجتماعي است. اين رويارد مبنايي به متالم قدرت فدم همة مسائل اجتماعي از متن 

 شود.گرايي يا دين حداقلي نميگاه گرفتار رويارد عرفيدهد و هيچدين را مي

 . ويژگي موضوعي1ـ2

 دو بعُد برخوردار است: موضوع و مسئلة كيم اجتماعي از 

اولاً بعُد اعتقادي و نظري در آن ملحوظ است؛ يعني چه از اصو  دين و چه از فروع آن، چه از موضوعات عيني 

 ـجاي ورود علم كيم است. بدين  ـنه عملي و كنشي  روي و چه ارزشي، وقتي حيث باورمندي و نگرشي در ميان باشد 

شود. البته گاه علم كيم از موضوع كنشي ـ به نحو عام ـ عمل است، متمايز مي از فقه و فقه اجتماعي كه مربوط به

آلود، ولي نگاه اصلي به جدت اعتقادي و نظري اين كند؛ مانند كنش موحدانه در مقابل كنش شركهم بحث مي

 ها مد نظر است؛هاست، يعني معيار شرك و ايمان در كنشكنش

ت اجتماعي است؛ يعني نسبت يك آموزة اعتقادي )مانند توحيد و نبوت و ثانياً مربوط به حوزة جامعه و حيا

هاي الدي در جامعه و تاريخ در كند؛ مثيً، بحث سنتامامت( را با جامعه و حيات اجتماعي انسان بررسي مي

و  گيرد. ولايت و امامت، اخوت، وحدت، بدعت، دارالاسيم و دارالافر، مددويتحوزة كيم اجتماعي قرار مي

انتظار از ديگر موضوعات كيم اجتماعي هستند. البته روشن است كه كيم اجتماعي اسيم دربردارندة همة 

مسائل و موضوعات اجتماعي اسيم نيست، بلاه اخص از آن است؛ زيرا بسياري از مسائل اجتماعي اسيم در 

 گيرد. علوم ديگري از قبيل فقه، اخيق، فلسفه و حتي عرفان قرار مي
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 بنابراين معيار مسئلة كيم اجتماعي بودن دو چيز است: 

 اي فراتر از سطح فردي و ناظر به ابعاد حيات اجتماعي باشد.. مسئله2 . مربوط به اعتقادات اسيمي باشد؛1

 . ويژگي روشي1ـ3

يازها و و ن سوكيم اجتماعي با روياردي دوجانبه و با يك رفت و برگشت از منابع ديني و ميراث اسيمي از يك

 هايي براي تبيين و حل آندا بيابد. در اين ميان، با ايستادنكوشد پاسخهاي اجتماعي عيني از سوي ديگر، ميمسئله

كند به عي ميهاي الدي سبر موقف مباني ديني )از قبيل ربوبيت و اولوهيت خدا و عبوديت انسان( و با تتكيد بر سنت

ب فدم در منابع ديني و به تناس« اجتداد پويا»اي مسائل اجتماعي با استفاده از روش هحلبازخواني، تبيين و ارائة راه

كند. كيم اماميه از حيث منابع معرفت معتقد است مخاطبان بپردازد. چنين روياردي لوازم روشي خاصي را ايجاب مي

و يا خبر  آور استست كه يقينعقل و نقل ـ هر دو ـ منبع است. نقل نيازمند كاشفيت است و كاشف آن، يا تواتر ا

واحد محفوف به قراين معتبر كه در حجيت آن اختيف است. ولي بيشتر انديشمندان اسيمي قايل به حجيت آن 

هاي اثبات حجيت آن متفاوت است. حجيت خبر واحد در مباحث اعتقادي اختيفي است. در حوزة هستند و روش

يرند پذمحل بحث است. همة كساني كه حجيت خبر واحد را در فقه ميمسائل كيم اجتماعي حجيت خبر واحد عاد  

 توانند بپذيرند.در حوزة مسائل اجتماعي فرعي هم مي

ي هاهاي مدم معرفتي آن است كه همان دقتبنابراين در مسائل كيمي، اجتداد از منابع ديني ياي از روش

 گويد: دربارة روش اجتداد مي ة الاسلاميهالعقيد در كتاب سبحاني اللهآيتاجتداد فقدي را دارد. 
 رو بايدشريعت )دين( اسلامي شريعتي آسماني است كه بعد از آن هيچ شريعتي نخواهد آمد. ازاين

هاي گوناگون فردي و اجتماعي باشد. از سوي ديگر نيازهاي پاسخگوي همة نيازهاي بشري در ساحت

سائل عصر نبوي نيست. قهراً چنين مسائلي حكم بشري همواره در حال دگرگوني است و منحصر به م

روي باب اجتهاد در طول تاريخ براي فقها گشوده شده تا بر اساس طلبد. بدينشرعي خاص خود را مي

 (. 326ـ325، ص 1386كتاب، سنت، عقل و اجماع به اجتهاد زنده و پويا بپردازند )سبحاني، 

 يم و به تناسب نوع هدف )استنباط از نصوص ديني، تبييني، دفاعي(البته كيم اجتماعي از حيث روشي همانند علم ك

كند، اعم از برهان، تمثيل، خطابه، جدا  احسن، شعر، روش نقلي، هاي آن استفاده ميو نوع مخاطبان، از همة روش

 (.56، ص 1378 گلپايگاني، رباني)تاريخي و تجربي 

 . كلام اجتماعي و ميراث اسلامي2

ي جداناي اجتماعي و اينلوم اجتماعي معاصر كه خاستگاهي غربي و امروزي دارند، دين را پديدهشناسي و عجامعه

ها و نوع مسائل و مفاهيم آندا با علوم اسيمي و ازجمله كيم هاي اساسي در مباني، اهداف، روشدانند. تفاوتمي

ي دارد، هرچند كيم اجتماعتشابه را از ميان برمي زند و هر نوع قرابت واجتماعي، تغاير ذاتي و بنيادي را آندا رقم مي

ناسي دين وارد ششناختي به تناسب خود استفاده كند و نيز به مسائل مربوط به جامعهتواند از برخي مفاهيم جامعهمي

رو در برخي از مفاهيم و مسائل اجتماعي زمينة اشتراك هاي خاص خود ارائه دهد. ازاينها و پاسخشود و تبيين

 كنند. اي وجود دارد، اما هركدام مسير خاص خود را طي ميموضوعي يا مسئله
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اين در حالي است كه در ميراث اسيمي، مباحث اجتماعي عمدتاً در علومي مثل فقه، اخيق، حامت عملي و تاريخ 

، اين علوم، اعم از فقهدنبا  شده است و بين فقه، اخيق و حامت عملي قرابت و اشتراكات فراواني وجود دارد. در همة 

اخيق، حامت عملي و كيم اجتماعي، قضاياي هنجاري و دستوري وجود دارد و غايت آندا ايجاد فضايل و دفع رذايل 

 ارابيفاز نفس و جامعة انساني و رساندن آن به فيح و سعادت حقيقي است. در اين ميان، حامت عملي كه در ادبيات 

شود و شامل تدبير نفس، تدبير منز  و تدبير مدينه است، قرابت بيشتري با كيم اجتماعي تعبير مي« علم مدني»از آن به 

 كنند. پردازند و هر دو از استدلا  عقلي استفاده ميدارد. هر دو به مباحث نظري كلي مي

و   هايي هم بين كيم اجتماعي و علم مدني يا حامت عملي در دو بخش تدبير منزحا ، تفاوتاما در عين 

كه اليكند، درحتدبير مدينه وجود دارد: ياي از جدت روشي است؛ زيرا حامت عملي همواره از روش برهاني استفاده مي

به  كند، ولي با توجهكيم اجتماعي هرچند در مقام استنباط و كشف معرفت ديني، از روش برهاني هم استفاده مي

مري گيرد؛ ا، حتي از روش مشدورات، جد ، تشبيه و شعر هم بدره ميرسالتش در اشاعه و دفاع و در مواجده با رقيبان

عيوه بر اين، حامت عملي با توجه به ابتنا بر برهان، از عمق نظري و اتقان كه در حامت عملي قابل استفاده نيست. 

وفان اجتماعي، فيلسهاي ويژه در مواجده با مااتب نظري و انديشهبيشتري نسبت به كيم اجتماعي برخوردار است و به

دهد. در هر صورت، اين تمايزها قابل شدت و ضعف بوده و بر حسب قرب و بعد دو ظرفيت بدتري از خود نشان مي

 رويارد كيمي و فلسفي به ياديگر، قابل بازشناسي هستند. 

 . علم كلام و حيات اجتماعي3

ترديد فضاي شيرين مسلمانان از حيات نبوي، بيدانش برخاسته از كتاب، سنت و سيرة پيامبر و عترت و نيز تجربه 

هاي مسلمين شد. گذار جريان فراگيري در دانشفاري، فرهنگي و تمدني نويني را ايجاد كرد كه در مراحل بعد پايه

اين تتثيرگذاري تندا در تجربة زيست اجتماعي مسلمانان نبود كه البته شاهد ايجاد نظم جديدي در فرهنگ و جامعة 

 حا ، بذرهاي مدمي را در انديشة اجتماعي كاشت. سيس مسلمين و مناسبات آن هستيم. در عين تتتازه

هاي اجتماعي هايي با اين اوصاف، موضوعات كيمي بودند كه دلالتبحث ايمان، نفاق، كفر و شرك و گروه

مة حوزهسائل و روش معرفتي بر هفراواني داشتند. درواقع تعاليم اسيمي توانستند تتثير خود را در مباني، مفاهيم، م

هاي انسان، كردند كه در آن نگرشها تعريف ميهاي دانشي مسلمانان بگذارند و حيات جديد و الدي را براي انسان

ساختند. علم كيم و ويژه در جدات فرهنگي، اجتماعي و سياسي متعين مياحساسات و عواطف، رفتارهاي او را به

هاي رفتار افراد و نظام»سازي و علم فقه براي اسيمي« باورهاي اسيمي»د و حفظ اعتقادات ديني براي ايجا

، نخستين علومي هستند كه در تمدن اسيمي پديد «فدم قرآن و روايات»و علم تفسير و علم حديث براي « اجتماعي

 آمدند و قدراً ظرفيت خود را براي تتثيرگذاري در علم اجتماعي ايجاد نمودند. 

هاي مدمي نظير توحيد، نبوت، معاد، امامت و ديگر اصو  م هرچند متصدي اثبات و استدلا  آموزهعلم كي

زند كه به علم كيم كيمي است، ولي تحقق اين اصو  در حيات انساني، هويت ممتازي براي جامعة اسيمي رقم مي
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مي دانسته، در تفسير سورة توحيد ميرا ريشة همة معارف اسي« توحيد» عيمه طباطبائيدهد. اي اجتماعي ميسويه

اسيم  و اخيق  اصول  و فروع  كريم است و تمام معارف خود قرآن مختص كه است قرآن  توحيدم توحيدگويد: 

 (. 387، ص 20ج  ق،1390)طباطبائي، ريزم شده است اساس پ  اين بر

اجتماعي داشته و فضاي اجتماعي را هم تغيير  هاي معرفتي در اسيم، ارتباطي مستقيم با نيازهمة جريان

اند. علم كيم در تمدن اسيمي درصدد پاسخگويي به يك نياز اجتماعي، يعني نياز به تثبيت و دفاع از باورهاي دادهمي

 ديني جامعه شال گرفت. 

روشن است كه هاي كيم اسيمي براي موضوعات و مسائل اجتماعي خواهيم پرداخت. در ادامه بحث، به ظرفيت

احصاي اين موضوع در بين مباحث همة متالمان و حتي متالمان بزرگ اسيمي نيازمند بررسي تفصيلي و چندين مجلد 

 هايي از بزرگان كيم اسيمي و مباحث اجتماعي آندا اشاره خواهد كرد:كتاب است. اين مقاله تندا به نمونه

 تههاي كلام اجتماعي در ميراث كلامي گذش. ظرفيت4

 .استدلال اجتماعي بر ضرورت امامت  4ـ1

در انديشة سياسي و اجتماعي همة فرق اسيمي، نسبت دين )اسيم( و سياست و حاومت، موضوع محوري انديشة 

شوند. سياسي اجتماعي متفاران مسلمان است كه تقريباً همه يا بسياري از مسائل اجتماعي ذيل اين محور مطرح مي

كنند، و قرار دادن بسياري از و نسبت آن دو را بررسي مي« امت»و « خليفه»يا « امت»و « ماما»مباحثي كه دوگانة 

مسائل اجتماعي )از قبيل صيح و سعادت افراد و جامعه، بازدارندگي معاندان و بزهااران، تحقق انصاف و عدالت در 

تماعي است كه در آندا بر ضرورت امامت جامعه، دفع فساد و هرج و مرج اجتماعي از زندگي مردم( ازجمله مفاهيم اج

استدلا  شده است. همچنين نقش سياست و حاومت زمامداران در استفادة ابزاري و منافقانه از دين و در نقطه مقابل، 

اميه نمونة هاي پيدايش روياردهاي گوناگون كيمي است. بنيزمينهرويارد مدافعانه و مؤمنانه نسبت به دين، پيش

 و پيروان آندا نمونة بارز دسته دوم هستند.  بيتخست و اهلبارز دسته ن

بوده اند كه در ميان آندا موضوعات اجتماعي كم نمتالمان شيعه در گذشته مباحث كيمي گوناگوني را بيان داشته

شيخ  و شيخ مفيدگونه كه گذشت، محوريت بحث امامت در انديشة شيعي و استدلا  اجتماعي امثا  است. همان
دربارة  شيخ مفيدهاي مدم ظرفيت كيم اجتماعي در ميراث گذشته شيعه است. بر ضرورت وجود امام، از نمونه وسيط

فی تنفیذ الأحکام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأدیب  إن الأئمة القائمین مقام الأنبیاء»گويد: ضرورت امامت مي

 (. 65ص ق، 1413)مفيد، « الأنام معصومون کعصمة الأنبیاء...

ترين مسائل يا غايات اجتماعي و ها از مدمتنفيذ احاام، اقامة حدود، حفظ شريعت الدي و تتديب انسان

قرار گرفته است. مشابه اين  سياسي اسيم است كه در اين استدلا  حد وسط برهان ضرورت وجود ائمه

 فرمايد: بيان مي شيخ طوسياستدلا  را 
وا غير معصومين ويجوز منهم الخطأ وترك الواجب، إذا كان لهم رئيس مطاع انه قد ثب َّ ان الناس متى كان

منبسط اليد، يردع المعاند ويؤدب الجاني ويأخذ على يد السفيه والجاهل وينتصف للمظلوم من الظالم كانوا الى 

لهرج ا وقوع الصلاح وقلة الفساد أقرب، ومتى خلوا من رئيس على ما وصفناه وقع الفساد وقل الصلاح ووقع
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والمرج وفسدت المعايش. بهذا جرت العادة وحكم الاعتبار، ومن خالف في ذلك لاتحسن مكالمته لكونه 

مركوزاً في أوائل العقول، بل المعلوم أن مع وجود الرؤساء وانقباض أيديهم وضعف سلطانهم يكثر الفساد ويقل 

 ديني وهو قلة الظلم ووقوع الفساد من تغلب... ان ما يحصل عند الرؤساء أمر الصلاح فكيف يمكن الخلاف فيه

 (. 298ـ297ق، ص 1406)طوسي،  القوي على الضعيف، وهذه أمور دينية يجب اللطف لأجلها

ننده ككار، كمككنندة جنايتدر اين استدلا  امام محور اصيح و سعادت جامعه، بازدارندة افراد معاند و تتديب

ز ظالم معرفي شده و در اين صورت است كه افراد به تحقق صيح و به جاهل و سفيه، و گيرندة حق مظلوم ا

سازد تر ميتر خواهند بود و بالعاس فقدان چنين امامي مردم را به فساد و ندرت صيح نزديكندرت فساد نزديك

شود. استدلا  فوق كاميً اجتماعي است و به صيح و و سبب هرج و مرج اجتماعي و فساد زندگي مردم مي

 دم و نظم زيست اجتماعي نظر دارد.دت مرسعا

 . استدلال اجتماعي بر حسن تكليف 4ـ2

ت كه اس« وجوب تاليف»، بلاه «حسن تاليف»ياي از موضوعات كيمي كه ابعاد اجتماعي هم دارد، بحث 

كند. گرايي معارضه مياند. تاليف انسان از مباحث مدم معاصر است كه با انسانمتالمان اماميه مطرح كردنده

گرايي در جامعه از موضوعات اجتماعي مدمي است كه وجود يا عدم آن رابطة انسان با تاليف و نقش تاليف

 در ماهيت جامعه و انسان تتثيرگذار است. 

، بحث جامع و متقني را از تاليف و ابعاد اجتماعي آن آورده است. ايشان در اربع رسائل كلاميهدر كتاب  او  شديد

اي رو چارهنتواند معاش خود را تتمين كند. ازايگويد: انسان مدني بالطبع است و به تندايي نميتاليف مي استدلا  بر حسن

روي دينكشاند. بجز تعاون و همياري به وسيلة زندگي اجتماعي ندارد. از سوي ديگر، زندگي اجتماعي افراد را به تنازع مي

 ة عقاب دهد. كنندگان آن وعدكنندة قوانين وعدة ثواب و به عصيانبه مراعاتوجود پيامبري لازم است تا با قوانين كلي خود، 

تواند نوع انساني را بر انجام امور شاق و لزوم ميثاق وادارد و چنين چيزي بدون از طريق تاليف است كه مي

كند. د ميكيمعرفت صانع متعا  و صفات او ممان نيست. تعظيم و عبادت الدي اين معرفت را تثبيت و بر آن تت

عبادات معدوده در اوقات مخصوص، راه تارار اين تعظيم و موجب يادآوري است تا خدا را فراموش نانند. سپس 

 شمارد: گانة تارار عبادات را برمينتايج معنوي و اجتماعي سه شديد او 

، ، اعم از تخيلي. رياضت قواي نفساني با منع آندا از شدوت و غضب و عوامل برانگيزانندة شدوات و غضب1

 شود؛توهمي، حسي و كنشي كه مانع توجه نفس انساني به عالم قدس و ربوبي مي

 شود؛. استمرار توجه به امور متعالي و مطدر از عوارض مادي و حسي كه سبب مشاهدة ملاوت مي2

م ع انساني و پاداش عظي. دوام تذكر نسبت به انذار شارع مقدس و وعد و وعيد او كه مستلزم اقامة عدالت و نظام نو3

 (.38ـ37، ص 1380شود كه اكنون محل بحث ما نيست )شديد او ، مي« وجوب تاليف»الدي است. وي سپس وارد بحث 

 . موضوعاتي در حوزة فرهنگ4ـ3

هايي است كه متالمان گذشته هم آن را ترين آسيبياي از مدم« بدعت»ها و باورهاي اسيمي، در حوزة فرهنگ و ارزش

( از مباحث 94ق، ص 1413)مفيد، « دارالافر»و « دارالأيمان»، «دارالأسيم»اند. همچنين مفاهيمي از قبيل سي كردهبرر
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 ـيابي و هويتاجتماعي هويتي است كه اهميت بسياري در هويت شناسي جامعه و زندگي اجتماعي دارد و متالمان و فقدا 

هاي آن بر واقع و امور اجتماعي، حام مرتاب كبيره، حضور و دلالت «قضا و قدر»اند. بحث هر دو ـ به آن اشاره كرده

هاي مفاهيم و موضوعات اجتماعي مدمي مانند اخوت، وحدت، شاست و پيروزي، مددويت و انتظار، بخشي از ظرفيت

ارد اجتماعي ا رويهايي از مباحث كيمي است كه به مباحث اجتماعي يا باجتماعي كيم ما در ميراث گذشته است. ايندا نمونه

 به موضوعات كيمي پرداخته و در مجموع، ظرفيت خوبي براي پيگيري موضوعات اجتماعي دارد. 

 شناسي كلام اجتماعي معاصر. ظرفيت5

ي اها و عناصر فرهنگي در جدان است، ذهن و معنا و ادبيات تازهدر دورة معاصر كه عصر ارتباطات و تباد  فرهنگ

طلبد تا علم كيم با ويژه ورود علوم اجتماعي و دانشمندان آن در جايگاه دين امروزي، ميبهبه وجود آمده است و 

و شبدات  گونه كه در گذشته مسائلتوجه به آندا به بسط خود و گسترش ادبيات، مفاهيم و مسائل خود بينديشد. همان

 ايمان ز قبيلا روزه علم كيم مباحث جديدينوپديد و بررسي تطبيقي، مسائل و ادبيات علم كيم را بسط داده بود، ام

 علم، و لعق دين، نسبت شرور، مسئلة و الدي عد  معجزه، چيستي و اماان دين، منشت وحي، و ديني تجربة ديني،

را بررسي  و مانند آن دين، زبان بشر، حقوق و اسيم خاتميت، مسئلة گرايي،عرفي و دين سياست، و دين دين، قلمرو

 ي و محتوايي خوبي پيدا كرده است.به گذشته بسط معناينموده و نسبت 

شود؛ زيرا علوم اجتماعي به مباحثي وارد شده كه همين نياز در حوزة مسائل اجتماعي نيز احساس مي

آورد و علم كيم در اين بخش هاي دين پديد ميهايي را با آموزهماهيت ديني و ارزشي دارند و چالش

 داشته باشد.اي تواند ورود شايستهمي

هايي است كه مباحث كيم اجتماعي را در ياي از بدترين نمونه شديد مطدريدر مباحث كيمي معاصر، 

آن مطرح كرده است: بحث از ارزش و آثار ايمان و تفاوت آن با علم؛ تبيين علل اجتماعي گرايش به ماديگري 

مساعد نا اجتماع  و اخيق  رب، و محيطدر غرب )از قبيل نقش كليسا، نارسايي مفاهيم سياسي اجتماعي غ

هاي اجتماعي است(، ختم غرب(، انسان و سرنوشت، نقش تاريخي انبيا )كه ياي از آندا آزادي بشر از اسارت

نبوت، نظام حقوق زن در اسيم، مسئلة حجاب، بحث حق و باطل، اصو  اجتماعي اسيم و جامعة آرماني اسيم 

 احث ايشان وجود دارد. و غير آن به صورت مبسوط در مب

دين،  شناسيشناسي دين، روانپژوهي )همانند جامعههاي دينهمچنين ارتباط متقابل كيم با ديگر شاخه

رو برخي زاينكند. اشناسي تطبيقي(، ضرورت گسترش مسائل علم كيم را ايجاب ميپديدارشناسي دين، و دين

ندد كرده است و ادبيات، مفاهيم و مسائل جديدي را بنيان مياي پيدا رشتهاند: كيم معاصر ماهيت بينگفته

 (. 166ـ165، ص 1378)فرامرز قراملاي، 

شناسي دين( مقصد اصلي اين در مواجدة علم كيم با علوم معاصري كه موضوع آندا دين است )همچون جامعه

جاي آن  باشد و« رويارد اسيميشناسي دين با جامعه»نيست كه علم كيم با رويارد اجتماعي خود بديلي براي 

يم شناسي اسيمي در موضوع دين است. رسالت علم كبنشيند؛ زيرا چنين رسالتي مربوط به علم ديگري، مثل جامعه
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 هاي مخالفان به تناسب مسائل گوناگون است. علم كيم همانندمحدود به تبيين و دفاع از حقانيت دين و ابطا  نظريه

از  پردازد و نظرية پشتيبان براي برخيهايش به تبيين و دفاع ميها و روشدر چارچوب هدف يك علم كلي و فراگير،

 كند. شناسي دين را فراهم ميديگر علوم، همچون جامعه

توان انتظار داشت همة روياردهاي اسيمي در تمام موضوعات به علم كيم ارجاع شود. روشن است بنابراين نمي

هاي اجتماعي و سياسي كه رويارد اسيمي دارند، مشتركاتي دارد، ولي مباحثي در اين بين نشكه علم كيم با ساير دا

وجود دارد كه از اختصاصات اين علوم بوده و گنجاندن همة آندا در علم كيم به معناي تعطيلي ساير علوم است و چنين 

مطلوب است و نه جزو ماهيت علم كيم. سؤا  چيزي با نظر به ماهيت ساير علوم، نوع مسائل،  اهداف و روش آندا، نه 

 توان دنبا  كرد:ها را در موضوعات ذيل ميهاي كيم اجتماعي معاصر است. اين ظرفيتاصلي ما ظرفيت

 . علم كلام و مباني علوم اجتماعي5ـ1

شناسي تفشناسي و معرشناسي، انسانهاي گوناگون هستيعلوم اجتماعي غرب بر يك سلسله مباني نظري در حوزه

هاي معرفتي خود، تمايز بنيادي با علوم اسيمي دارد. اگر علوم مبتني است. اين علوم در مباني، اهداف، غايات و روش

م گرا و در چارچوب فدشناسي حسگرا، در معرفتشناسي انسانگرا، در انسانشناسي مادياجتماعي غرب در هستي

نيادي خيزد و اصو  و مفاهيم بي از منظر اسيمي از مباني توحيدي برميعرفي و تاريخي است، علوم انساني و اجتماع

 گيرد. آن بر محوريت توحيد شال مي

ه هستي گونه كو در برابر خدا مسئو  است و نه رها و خودبنياد. انسان همان« اللهخلیفة»در نگاه اسيمي، انسان 

طريق وحي و نقل معصومانه( و يا غيرمستقيم )از طريق عقل  طور مستقيم )ازگيرد، معرفت را هم بهخود را از خدا مي

رو گيرد و فرض جدايي انسان از خدا در هستي و معرفت، فرض نيستي و پوچي انسان است. ازاينو تجربه( از خدا مي

ي تترين مسائل الدياتي )مثل مبدأ و معاد، دنيا و آخرت، هسدستاوردهاي نظري علم كيم و حامت نظري در بنيادي

و انسان، وحي و شريعت، نبوت و ولايت، هدايت و عبوديت، و در يك كلمه توحيد و اخيص در مقابل كفر و شرك( 

وي، كند كه تمايز ماهاي از مفاهيم معرفتي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي اسيم را ايجاد ميپيوستهمجموعة به هم 

 يابد. غايي و كاركردي با علوم اجتماعي امروزي مي

هاي توحيدي علوم انساني، ، پايه«نقل»و « عقل»م كيم با تتميت عميق نظري خود و با استفاده از دو روش عل

ييرات هاي الدي و تغويژه در فدم انسان و جامعه، اختيار فردي و جبر اجتماعي، قضا و قدر الدي و كنش انساني، سنتبه

م و نمايد. نگرش كيم اسيمي در اين مفاهيجامعه را تتسيس مي اجتماعي و ديگر مسائل بنيادي و الدي و نسبت آندا با

 دهد. هايي را با رويارد الدي در علوم انساني و اجتماعي بسط ميموضوعات، مسائل و تحليل

تواند حضور فعا  خود را نشان دهد. در جبدة اثباتي به همين امروزه علم كيم در دو جبدة اثباتي و تداجمي مي

ر سطور قبل اشاره شد، بپردازد و در جبدة تداجمي، بنيادهاي علوم اجتماعي امروزي را از منظر كيمي مسائلي كه د

نقد و بررسي كند؛ كاري كه تاكنون به صورت مطلوب و منسجم صورت نگرفته و انديشمندان كيمي ما كمتر حضور 

 اند. نقادانه فعالي در مواجده با علوم اجتماعي از خود نشان داده
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 يساز. علم كلام و فرهنگ5ـ2

عابير كند. اين تشود و يا هوايي است كه با آن تنفس ميمثابه روحي است كه بر كالبد آن دميده ميفرهنگ جامعه به

دهند. واقعيت آن است كه فرهنگ يك جدان معنايي اي تا حدي جايگاه فرهنگ و نسبت آن با جامعه را نشان مياستعاره

ها و چگونگي رسيدن ها و اهداف زيست اجتماعي، برنامههاي انساني، ندادهاي اجتماعي و همة ارزشاست كه افراد و گروه

اي يافتگي فرهنگ هم امري تاريخي و تدريجي است. همچنين فرهنگ پديدهبه اهداف زندگي در آن تعيين شده و تعيدن

رخوردار روي از سطوح و مراتب گوناگوني بد. بدينيابنده است و نسبت به همة ابعاد زندگي انساني شمو  دارتام و گسترش

 بر آندا و برخي ديگر جزو امور روزمره و تغييرپذير است. است كه برخي بنيادين و برخي مبتني

هاي ويژه در جامعة اسيمي، اعتقادات و ارزشدهند. بههاي فرهنگي اساس فرهنگ را تشايل ميباورها و ارزش

هاي ايماني روند. همة علوم اسيمي كه به اعتقادات ديني و ارزششمار ميغييرناپذير فرهنگ بههاي اصلي و تاسيمي پايه

د، بلاه از گذارنشوند )از قبيل علم كيم، فلسفه، عرفان و اخيق( به شدت بر فرهنگ جامعة اسيمي تتثير ميمربوط مي

 دت عمق و گسترة تتثير در فرهنگ متفاوت است. روند. البته سدم هركدام از جشمار ميكنندة آن بهعوامل تعيين

ترين پردازند ـ در واقع ـ مدممتالمان آنگاه كه به توضيح و تقرير ادلة اثبات خدا، توحيد و نفي شرك مي

ازهاي شناسي و نيكنند. وقتي اين تيش نظري با مخاطباصو  فرهنگ و ايمان به آن را در جامعه تثبيت مي

ا با كوشد تكند، بلاه ميگيرد و متالم را تندا محدود به استدلا  برهاني نميام مينسل موجود جامعه انج

بدترين روش به اقناع مخاطب در اصو  اعتقادي كمك كند و ايمان او را افزايش دهد و در برابر شبدات و 

درصدد هاي مخالف ديني و جريان الحاد و تشايك مصونيت بخشد. در اين صورت او ـ در واقع ـ جريان

هاي علم كيم است. از اين نظر علم كيم ترين ظرفيتسازي و تثبيت آن در جامعه است. اين از مدمفرهنگ

 توجه به جامعه و فرهنگ باشد، بلاه رسالتي اجتماعي بر دوش دارد. تواند بينمي

ت، شفاعت، ولايت، برائدر مباحث كيمي معاصر، بحث از توحيد، شرك، ايمان، كفر، عبادت، بدعت، زيارت، توسل، 

گيري در برابر امواج فرهنگي خطرناكي است كه از سوي بندي و جبدهارتداد و ديگر موضوعات كيمي به معناي صف

 هاي اسيمي افراد مؤمن است.كنش ها ومتوجه باورها، ارزش جبدة مخالفان فرهنگ اسيم ناب محمدي

خود  كند كه تندا به صورت نظري و ذهنيتثبيت ايمان ديني اقتضا مياز اين نظر رويارد اجتماعي علم كيم در حوزة 

به استدلا  و اثبات نپردازد، بلاه به دنبا  حل مسئلة فرهنگي در حوزة اعتقادات و ايمان ديني به تناسب نگرش و نياز 

رو د خواهد بود. ازاينآفريني آن معطوف به مخاطبان موجومخاطبان باشد و طبيعي است كه نوع مباحث آن و روش اقناع

 دستي باشد كه توان اقناع بالايي دارد. شناس ماهر و چيرهزمان روششناس خوبي باشد و هممتالم بايد مخاطب

اويني اند و شامل عنمطرح كرده« معالم الايمان و الافر»بحثي كه برخي از متالمان بزرگ معاصر با عنوان 

 آيين رجعت، بداء، توسل، تقيه، بدعت، صالح، عمل به التزام هب مشروط ايمان كفر، و ايمان حد»همچون 

(، از مباحث مدم 259 ، ص9 ، فصل1386سبحاني، شود )مي« و غلو قبور، زيارت اسيمي، آثار حفظ عزاداري،

 كيمي است كه در حوزة فرهنگ بسيار تتثيرگذار است. 
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كه قابل توجه است. بحث از ارزش علم و ارزش  مباحثي را در حوزة فرهنگ مطرح كرده شديد مطدريپيش از اين 

، 2ج  ،1392هاي مخدوش غرب براي رهايي از آن )مطدرم، بست علم در غرب در ايجاد آرمان اخيقي و راهايمان، بن

ها و ترجيح بيني(، بحث از انواع جدان50ـ41ص  (، تبيين آثار فردي و اجتماعي ايمان مذهبي )همان،34ـ32ص 

المسائل امد»مثابه ( و نيز با نظر به فطرت به90ـ82ص  بيني توحيدي و اسيمي )همان،ويژه جدانمذهبي، بهبيني جدان

داند و آنگاه با نظر به فطرت يگانة ، انسان فطري را در مقابل انسان برساخت اجتماعي و تاريخي مي«معارف اسيمي

اتي مطلق فرهنگ، قايل به وحدت فرهنگ اصيل انسان  براي ها و در مقابل قايين به ماهيت قومي، ملي و طبقانسان

در موضوعات فرهنگي، ازجمله بحث  شديد مطدري(. در هر صورت، مباحث 64ـ62ص  )همان، شودها ميهمة انسان

  زن و موضوع حجاب همچنان طراوت و تتثير خود را حفظ كرده است.

هنگ نيست، بلاه به سبب ابتناي ندادهاي اجتماعي از سوي ديگر، ظرفيت علم كيم تندا محدود به حوزة فر

)از قبيل خانواده، حاومت، اقتصاد و تعليم و تربيت( بر فرهنگ، ندادهاي اجتماعي را هم تحت تتثير خود قرار 

كند نمايد. علم كيم از نداد حاومت و خانواده بحث ميدهد و حتي ندادهاي اجتماعي را مستقيم بررسي ميمي

 دارد. باره بيان ميم را در اين و ديدگاه اسي

 هاي مهم اجتماعي. علم كلام و ايجاد گفتمان5ـ3

ترين معيار، فدم درست مسائل اصلي جامعة سازي معرفتي در دنياي اسيم، مدمسازي و جرياندر موضوع گفتمان

ها ها و توانمنديت نيرواسيمي و دنياي اسيم است. عدم درك درست نيازهاي اصلي دنياي اسيم به معناي هدررف

در حل مشايت است. دنياي اسيم و جامعة اسيمي با نظر به درون و بيرون خود، با كدام مسائل مدم و اساسي 

 سازي براي حل آندا دارد؟ هايي در گفتمانمواجه است و علم كيم چه ظرفيت

توان مسائل اصلي را يژه با غرب، ميوبا رويارد اجتماعي به وضعيت موجود جوامع اسيمي و نسبت آندا، به

زند. ها به بسط دانش كيم در حوزة علوم اجتماعي دامن ميبازشناسي كرد و ورود انديشمندان علم كيم در اين حوزه

، «تغييرات اجتماعي»، «سياست و حاومت»، «جامعه، فرهنگ و تمدن»، «علم و معرفت»هايي از قبيل حوزه

ترين مسائل از مدم« مناسبات غرب و دنياي اسيم»و « فناوري و سبك زندگي» ،«زن و جنسيت»، «خانواده»

اند. اجتماعي دنياي اسيم است و بسياري از انديشمندان اسيمي در جدان اسيم، از شيعه و سني به اين مباحث پرداخته

اي قق، شاهد تطور شايستهها وجود دارد و در صورت تحهاي مناسبي براي ورود به اين عرصهدر علم كيم، ظرفيت

 كنيم:ها اشاره ميبراي علم كيم با رويارد اجتماعي خواهيم بود. در ادامه، به برخي از اين گفتمان

 . گفتمان توحيدگرايي در علوم اجتماعي5ـ3ـ1

اي يم كه دار، با مسائلي مواجد«ندادي اجتماعي»مثابه و علم به« دانش»مثابه ، اعم از علم به«علم و معرفت»در حوزة 

تمدني است. استبداد، انحطاط و وابستگي به غرب خاستگاه دروني اين مسائل در دنياي تمدني و برونخاستگاه درون

رود. مسائل مربوط به حوزة علم و شمار مياسيم است و استعمار و استييي تمدن مادي غرب خاستگاه بيروني آن به

 شود كه هر دو نيازمند بررسي است.به نداد اجتماعي علم مربوط مي گردد و يامعرفت، يا به هويت علم بازمي
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يم گذشت ـ به تتثير ك« علم كيم و مباني علوم اجتماعي»در مسائل مربوط به هويت علم ـ كه قبيً در بحث 

ي خود در رهاي نظتر گردد و با توجه به سرمايهتر و گستردهتواند برجستهاسيمي در آن اشاره شد. اين گفتمان مي

گرايان در علوم اجتماعي با سرماية نظري گونه كه غربتوحيدگرايي، علوم اجتماعي غرب را به چالش باشيم؛ همان

شناسي شناسي شيعه، و جامعهشناسي دين، جامعهگرايي و با عناوين گوناگوني از قبيل جامعهگرايي و انسانعرفي

 ما را به چالش باشند. ي و معرفتيكوشند باورهاي دينمناسك ديني مي

بر  شود. علم اجتماعي با رويارد توحيديگفتمان توحيدگرايي در علم اجتماعي سبب تحو  هويتي بزرگي در آن مي

رويارد،  بيند. در اينگرا، انسان و جامعه را ذيل رابطة انسان با خدا و تحت اسما، صفات و افعا  الدي ميخيف رويارد عرفي

دي همراه با نوع اختيار آدمي، تدبيركنندة انسان و افعا  انساني است. جامعه و ساختارهاي اجتماعي كه هاي الافعا  و سنت

ضوري ها، اين عامل حگيرد و در همة تبيينهاي افراد است، تحت عامليت توحيدي شال ميها و كنشمحصولي از انديشه

شناسي تواند نگرش ما به انسان و جامعه را، چه در ايستاييمي عنوان مبدأ فاعلي و چه مقصد غايي، و قدراًجدي دارد، چه به

شناسي تحت تتثير خود قرار دهد. البته روشن است كه توحيدگرايي روح همة انديشة اسيمي است و بسط آن و چه پويايي

 يابد.گرايي و تتثير آن در علم اجتماعي جريان ميهاي گوناگون معادباوري، نبوت و امامتبه ساحت

اما در حوزة مسائل مربوط به نداد علم، ازجمله دانشگاه و حوزه و مناسبات دروني آندا و تعاميتي كه با ياديگر 

 سو و نسبتي كه با غرب و ندادهاي مختلف آنو با جامعة اسيمي دارند و نيز نوع تعاملي كه با دنياي اسيم از يك

اي اسيمي و هبر ارزشتوانند تتثيراتي مطلوب و مبتنيني ميتوانند برقرار كنند از سوي ديگر، و در سطح جدامي

 ويژه نحوه ودهد و بهانقيب اسيمي داشته باشند، همة ايندا بخش مدمي از نداد علم و معرفت را تشايل مي

 هاي اين دو نداد علميپژوهان، اهداف و برنامهسطح حضور دين در محيط دانشگاه و حوزه و بين استادان و دانش

دهد و موضوعات و ادبيات كيمي و نسبت آن با دين و مسائلي از اين دست، قلمرو حضور علم كيم را بسط مي

بايد از دو گفتمان ديگر، يعني گفتمان « توحيدگرايي»زند. همچنين در ذيل گفتمان جديدي را رقم مي

 در علوم اجتماعي ياد كرد.« و روايي قرآني»و گفتمان « الحادستيزي»

 . گفتمان الحادستيزي5ـ3ـ2

كيم  هايويژه علوم انساني ياي از رسالتمقابله و ستيز با الحاد نوين و تداجم غرب در حوزة فرهنگ و علوم، به

دور هاي گوناگوني ظاجتماعي است. اين گفتمان در ذيل تفار كيمي، چه در ميان اهل سنت و چه شيعه به شال

ادستيزي است. علم كيم با گفتمان الح« توحيدگرايي»كفة ديگر گفتمان « الحادستيزي»پيدا كرده است. گفتمان 

كند. اگر در همة دستاوردهاي علوم اجتماعي را كه در تعارض با توحيد و در بسط تفار الحادي باشد، نفي مي

ادي و اي محصو  تاريخ و زيست اجتماعي و خالي از حقيقت در ماوراي جدان مشناسي دين، دين را پديدهجامعه

هاي اجتماعي، داراي خاستگاهي زميني تلقي كنند، تبيين كيمي جدان انساني بدانند و در كنار سحر يا ديگر پديده

 تواند در اين حوزه به نحو شايسته وارد شود و حقيقت دين الدي را در مقابل اديان ساختگي آشاار سازد. مي
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 و روايي در علوم اجتماعي . گفتمان قرآني5ـ3ـ3

تواند مندي از نقل معتبر در كنار عقل، ميو ضرورت بدره م كيم با حجت دانستن قرآن و سخنان معصومانعل

بسط دهد. هرچند اين  بيتفضاي مفدومي، نظري و حوزة مسائل علوم اجتماعي را به تناسب معارف قرآن و اهل

 ر آن دارد؛ زيرا متالم اسيمي در پاسخگوييشود، ولي علم كيم هم سدمي دحوزه به علم تفسير و فقه هم مربوط مي

و تبيين مسائل اجتماعي و فرهنگي اسيم با مراجعه به منابع قرآني و روايي به بسط ادبيات اسيمي در علوم اجتماعي 

كند؛ بسط مفاهيم اجتماعي كه در قرآن آمده است؛ مانند: دين )به اعتبار چارچوبي براي زندگي و حيات كمك مي

رسو ، امام، حيات طيبه، وحدت، ولايت، هدايت و ضيلت، عمل صالح، تولاّ و تبراّ، طاغوت، امت، استخيف،  انساني(،

 اصيح و افساد در زمين، قيام به قسط، معروف و منار، فحشا، بغي، مستضعف و مستابر. 

 . گفتمان امامت و تدبير جامعه5ـ3ـ4

است كه در علوم اجتماعي و سياسي بررسي « و تدبير حاومت»ترين موضوعات اجتماعي، موضوع ياي از مدم

ا عقل ، رياست و حاومت براي كسي است كه بفارابيگردد. در انديشة اجتماعي فيلسوفان بزرگ اسيمي، از قبيل مي

ترين اركان جامعه و اساس زندگي اجتماعي است و بر جامعه فعا  ارتباط دارد. رئيس در چنين معنايي ياي از محوري

 (. 117، ص 1995م وجودي دارد )فارابي، تقد

 ها در دو بعُد فردي ودر مباحث كيمي، امامت در ذيل توحيد و نبوت قرار دارد و اساس و بنياني براي زندگي انسان

ي است ترين موضوعات كيماجتماعي و دنيوي و اخروي است. پيوند ناگسستني دين و سياست و امامت جامعه ياي از مدم

امامت را هم با حام عقل و هم از طريق قاعدة  سيد مرتضياند. و ديگر متالمان شيعي به آن پرداخته تضيسيد مركه 

 داند وجود رؤسا و بسط يداحدي از عقي نيست، جز ايناه مي»گويد: داند. وي مي، داراي وجوب عقلي و شرعي مي«لطف»

 (. 53ـ52، ص 1ق، ج 1410)سيد مرتضي، « نداستآندا براي تقليل وقوع ظلم و فساد و بغي و عدوان يا رفع آ

 گويد: آنگاه مي
رود و بسياري از آنان، بسياري از انواع ظلم و بغي از بين مي با وجود رؤسا و بسط يد و قوتّ حكومت

د كه دهرسد و اين نشان ميشود، به كمترين حد خود ميمفاسد كه با فقدان آنها در جامعه منتشر مي

 كهتوان تأثير رياست را در دين انكار كرد، درحاليقطع داخل دين است. چگونه ميطور رياست به

 (. 69دهد )همان، ص بسياري از افعال قبيح را تقليل و افعال واجب را در جامعه تكثير و اشاعه مي

ا به دنبا  ر كند كه تدبير كليت حيات انسانيمعناي عامي را بيان مي« امامت»در تعريف  خواجه نصيرالدين طوسي

الامامة ریاسة عامة دینیة مشتملة علی ترغیب الناس فی حفظ مصالحهم الدینیة والدنیاویة وزجرهم عما یضرهّم »دارد: 

  .(83ص  ق،1413وسي، )ط« بحسبها

بخش كليت دين در جامعه در تمام ابعاد اعتقادي، فقدي و اخيقي و بنابراين امامت چدرة عملي دين و تجلي

 زندگي زواياي تمامي در فقه تمام عملي حاومت را فلسفة امام خمينيرو در بخش فقدي دين، ت. ازاينتربيتي اس

 با واجدهم در فقه عملي جنبة دهندةنشان حاومت است و «حاومت» در «فقه تمام» عملي تجلي يعني داند؛مي بشر



  205 نصرالله آقاجاني/  معاصرشناسي كلام اجتماعي ظرفيت

. البته (28، ص 21تا، ج ميني، بيموسوي خ)است  فرهنگي و نظامي سياسي، اجتماعي، معضيت و مسائل تمامي

رو امامت شود. ازاينحضور عملي دين در حاومت تندا منحصر به ابعاد فقدي دين نيست، بلاه همة دين را شامل مي

 بنيان دين و به تعبير ديگر، همه دين است.

 رنگو جامعه را كمدر نسبت امامت با مردم، اسيم با تعريف خاصي از امامت و ولايت بر جامعه، دوگانگي فرد 

اي، از قبيل حامت، زهد، تقوا، مديريت الدي، دلسوزي و محبت به مردم، كند. امام و حاكم اسيمي با شرايط ويژهمي

 شود و افرادها ويژگي معنوي و انساني ديگر، محور وحدت و انسجام جامعه ميزندگي در سطح قشر محروم جامعه، و ده

 گردند كه بين مصالح فردي و اجتماعي تفاوتي نخواهند ديد. نزديك ميچنان به امام و حاكم اسيمي 

بنابراين گفتمان امامت و ولايت و مددويت در علم كيم ظرفيت بسيار خوبي در بسط مباحث اجتماعي دارد. 

معة ابر امامت، ترسيم جهاي آن در اسيم، نسبت امام و امت و ترسيم جامعة مبتنيضرورت امامت، شرايط و ويژگي

لم تواند عمطلوب و آرماني مددويت و مباحثي نظير آن از مسائل مدم اجتماعي است كه علم كيم با بسط آن مي

اجتماعي را توانمند سازد. براي مثا ، در روايات ما به جدات اجتماعي ايجابي و سلبي مدمي از امامت و ولايت اشاره 

ن الأمر قيدم اميكند؛ ازجمله: اولير بحث اجتماعي فراهم ميماية نظري خوبي براي متالم دشده است و اين دست

ص  ،1تا، ج صدوق، بي)هاي الدي براي تحقق حدود الدي و ممانعت از فساد اجتماعي و حافظ فرهنگ و ارزش

(؛ عدم نسبت بين امامت و حاومت و بين 218، ص 1، ج 1378؛ امامت سبب نظام امت )صدوق، (254ـ253

 (. 131البيغه، خطبة طلبي )ندج رتدنياخواهي و قد

هاي اجتماعي فراواني دارد، مفدوم دلالت« امامت»مفدوم ديگري كه در كيم شيعي و ذيل موضوع 

مباحث اجتماعي فراواني « مددويت»امام معصوم و وظايف منتظران در عصر غيبت است. گفتمان « غيبت»

ددخواهي، سبب بسط و تطوري است كه كيم اجتماعي را به ويژه در مواجده با علوم اجتماعي و تجدارد كه به

انگاري آن براي جامعة كشاند؛ مباحثي از قبيل فرهنگ و جامعة مددوي و غايتساحت علوم اجتماعي مي

هاي اسيمي در جامعه، تغيير و در تثبيت ارزش عصراسيمي، نقش انتظار، توسل و توجه به حضرت ولي 

يت خواهي، مددويت و ايجاد مرجعستيزي و عدالتو آيندة بشريت و فلسفة تاريخ، ظلم تاامل اجتماعي، مددويت

ها و بلاه صدها اجتماعي و فرهنگي، مددويت و استقي  هويتي در برابر دنياي امروزي و فرانوگرايي و ده

 مددويت قابل اشاعه در جامعه است.موضوع اجتماعي و فرهنگي كه ذيل گفتمان 

 ولايت فقيه و تدبير جامعه. گفتمان 5ـ3ـ5

م، ترين موضوع سياسي اجتماعي اسيهاي كيم اسيمي مربوط به اثبات، اقناع و دفع شبدات از مدمياي از ظرفيت

كه در عصر غيبت، تمام كاركردهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي اصل امامت به يعني ولايت فقيه است. درحالي

در خط مقدم مواجده با نظريات علوم انساني امروزي در موضوع تدبير جامعه، عددة ولي فقيه است، كيم اجتماعي 
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گرايي رد قرائت اسيم امرياايي و اسيم ورزد. تقابل اسيم و عرفيگشايد و بر خطوط آن تتكيد ميجبده خود را مي

امعة جامعة اسيمي، بلاه جمنداي روحانيت، نقد اسيم حداقلي و اصرار بر جامعيت اسيم و توانايي آن براي مديريت 

و در علم كيم قابل گسترش است و بسياري از آثار فقدا و محققان در اين زمينه « ولايت فقيه»جداني، ذيل گفتمان 

 است.نگاشته شده و ابعاد كيمي و سپس ابعاد فقدي آن تشريح گرديده 

 . گفتمان عدالت5ـ3ـ6

ر ب عيمه طباطبائيلم كيم و فقه اسيمي جايگاه مدمي دارد. از مباحث بنيادي اسيم است و در دو ع« عدالت»

هاي ستون فقرات جامعة انساني ترين پايهالقربي را از مدمسورة نحل، عدالت، احسان و ايتاي ذي 91اساس آية 

ني فراگير اجتماعي و همگا تاليف خواهي در قرآن يك(. همچنين عدالت330ص  ،12ج  ،1390طباطبائي، )داند مي

 . (25حديد: ) «باِلقْسِطِْ النَّاسُ ليِقَوُمَ واَلمْيِزاَنَ الاْتِاَبَ معَدَمُُ وأَنَزلَنْاَ باِلبْيَِّناَتِ رسُلُنَاَ أرَسْلَنْاَ لقَدَْ»است: 

خواهي تندا در چارچوب كتاب خدا، موازين و شريعت الدي قابل تحقق است، دهد كه عدالتآية شريفه نشان مي

ن. تبيين و دفاع از اين نظريه و ابعاد گوناگون آن مربوط به كيم اجتماعي است. علم كيم از منظرهاي نه در بيرون آ

گذاري الدي، كند: عدالت در نظام تاوين و خلقت الدي، عدالت در نظام تشريع و قانونمتفاوتي دربارة عدالت بحث مي

 ل خداست. و عدالت در نظام پاداش الدي. اين سه نوع عدالت از صفات فع

عدالت »شود. تقسيم مي« عدالت اجتماعي»و « عدالت فردي / اخيقي»گاه عدالت وصف انساني است كه به دو نوع 

(. 51ـ37، ص 1394هاي اجتماعي است )جعفري، وصف نوعي از رفتار و كنش انساني با ديگران و نيز وصف نظام« اجتماعي

تمان در غرب با گف« عدالت»مباحث كيمي قابل رديابي است. نظرية  هاي متفاوتي درهريك از مباحث مزبور به نسبت

ويژه در بندي شده است و در علوم اجتماعي و بهخواهي )ليبراليسم(، فردگرايي، منافع مادي و قرارداد اجتماعي صورتآزادي

رش هاي اجتماعي قابل گستمويژه در حوزة نظاشود. در كيم اجتماعي گفتمان عدالت اجتماعي، بهعلوم سياسي دنبا  مي

 تر عدالت را بايد در تفصييت فقدي دنبا  كرد. است و البته مباحث تفصيلي و جزئي

 . گفتمان وحدت و تقريب در دنياي اسلام در برابر تفرقه5ـ3ـ7

 هاياست. اين بحث بين مسلمانان، چه در آموزه« وحدت اسيمي»ياي از مباحث مدم كيم اجتماعي موضوع 

ويژه عالمان شيعه از ديرباز مد نظر بوده و روايات و سيرة معصومان و چه در انديشة متفاران اسيمي، به قرآن

 روجرديالله بمرحوم آيتو مراجع بزرگ شيعه  الأمه تأليف في المهمة الفصولاو  و كتاب الدينعيمه شرفاست. 

هاي نمادين معاصر در حوزة وحدت ز شخصيتا ايخامنه اللهآيتو رهبر معظم انقيب  حضرت امام خمينيو 

 نشان از اهميت اين موضوع اسيمي امت تفرقة عدم و «وحدت» مسئلة اسيمي هستند و چنين حضوري دربارة

 باره دارد.ي انديشمندان در اين هاي نظري و كيمو تيش
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سيمي در فروع اسيمي مانع از اخوت اگويد: از نظر شيعه اختيف مي الاسلاميه ةالعقيددر كتاب  سبحاني اللهآيت

سياري حل بوگوهاي علمي را راههاي استعماري نيست. آندا هرچند گفتو يگانگي صفوف مسلمانان در برابر قدرت

هاي آندا را بر ضد دشمنان كوشيدند صفوف مسلمانان و د دانند، ولي همواره مياز اختيفات فاري و فقدي مي

 (.356ـ355، ص 1386اني، اسيم متحد سازند )سبح

هاي قوي دشمنان و در جامعة اسيمي و در دنياي اسيم با توجه به انگيزه« وحدت»امروزه نياز ما به گفتمان 

هاي ها و نظريههاي ايشان در ايجاد تفرقه و دشمني، به مراتب بيش از گذشته است. تشريح تجارب، طرحبرنامه

نظريه  ترينازجمله روياردهاي كيم اجتماعي است تا بتواند بدترين يا جامعتقريب و وحدت ديني در جدان اسيم، 

ها و آثاري كه اند و كتابباره سخن گفتههايي كه تاكنون در اين را از لحاظ نظري پشتيباني كند. بررسي شخصيت

 تواند گفتمان فعالي را پديد آورد. اند و تيش براي رفع موانع جديد، ميتدوين كرده

آور، مرز سياسي، حاومت واحد، آداب و رسوم مشترك علوم اجتماعي وجود قانون، هنجارهاي الزام در

تواند شود. رويارد اجتماعي كيم ميو تقسيم كار اجتماعي از عوامل همبستگي و انسجام اجتماعي تلقي مي

 اسيم و اصو  و ترين عامل همبستگي اجتماعي، يعنيترين و عميقاز اين سطح فراتر رفته، بر مدم

 آن بين مذاهب اسيمي تتكيد ورزد.هاي مشترك ارزش

 يريگجهينت

حتي  كند، هويت فاري و فرهنگي واصو  اعتقادي در عين ايناه مباحث نظري بنياديني را دربارة حقايق هستي بيان مي

دش به مباحث تتثيرگذار در حيات اجتماعي سازد. علم كيم در دورة معاصر با توجه به وروتمدني جامعه را هم از خود متتثر مي
 هاي اجتماعي مناسب و لازمي دارد. و نيز طرح موضوعاتي در اين زمينه، بيش از گذشته اجتماعي شده است و ظرفيت

كه  دپردازموضوعات اعتقادي مي هاي مبنايي، موضوعي و روشيِ خاص خود به بررسيكيم اجتماعي با ويژگي
هاي حيات انساني را متتثر از شده در اسيم همة ساحتي است. نوع باورهاي بنيادين مطرحزندگي اجتماع به ناظر

هاي انسان، احساسات، عواطف زند كه در آن نگرشها رقم ميخود ساخته است و حيات الدي جديدي را براي انسان
 ساخت. ويژه در جدات فرهنگي، اجتماعي و سياسي متعيدن ميو رفتارهاي او را، به

هاي اجتماعي خوبي داشته است، از استدلا  اجتماعي بر ضرورت كيم اجتماعي در ميراث كيمي گذشته، ظرفيت

هاي اسيمي، دارالاسيم، دارالايمان امامت و حسن تاليف تا طرح موضوعاتي در حوزة فرهنگ، از قبيل باورها و ارزش
هاي ار. همچنين كيم اجتماعي معاصر ظرفيتو دارالافر، اخوت، وحدت، شاست و پيروزي، مددويت و انتظ

اي براي بسط خود دارد. تتثير علم كيم در الدياتي شدن انديشة اجتماعي اسيمي، تمايز ماهوي و كاركردي گسترده
 دهد. آن را با علوم اجتماعي امروزي نشان مي

هاي مدم ايجاد گفتمانسازي جامعه و تتسيس مفاهيم فرهنگي خاص خود و نيز نقش علم كيم در فرهنگ
مانند هايي ههاي اجتماعي كيمي در مواجده با علوم اجتماعي نوين است؛ گفتماناجتماعي سبب گسترش انديشه

سازي، توحيدگرايي در علوم اجتماعي، الحادستيزي، گفتمان قرآني و روايي در علوم اجتماعي، گفتمان امامت و جامعه

   يب در دنياي اسيم بخشي از مسائل كيم اجتماعي معاصر.گفتمان عدالت و گفتمان وحدت و تقر
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